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  ن امامييياصول ب از نظر غزالي ويتصو تخطئه و

  

  1سيد مصطفي محقق داماد

  

  چكيده

اي مـورد     يكي از مباحثي كه در علم اصول فقه شيعي به نحو تطبيقي ومقايـسه             
فقهـاي شـيعي امـامي درايـن        . اسـت    " تخطئه وتصويب  "بحث قرار گرفته مبحث     

گيري كرده اند كه از       ي موضع ا  گونه  مسأله با مكاتب اهل سنت به گفتگو نشسته وبه        
گفتنـد    اشعريان ودسته قليلي از معتزله مـي      . مختصات ومنفردات طرفين شده است    

خدواند در عـالم واقـع حكمـي نـدارد بلكـه حكـم خـدا همـان اسـت كـه آراء                       
ايـن  .كننـد     گاه مجتهدان خطا نمي     بنابراين هيچ . گردد  نظران بر آن مستقر مي      صاحب

صـاحبان نظريـه مقابـل      . نامنـد     مـي   "مـصوبه " آن را    نظريه را تصويب و پيـروان     
گويند خداوند احكامي در واقع دارد و مجتهدان ممكن اسـت بـه آنهـا برسـند                   مي

  .گويند   مي"مخطِّئه" را  وممكن است خطا كنند، پيروان اين نظريه
علي . غزالي از نامداران مكتب اشعري وطرفدار سرسخت نظريه تصويب است         

رسد وبيـشتر ناشـي از        ن نزاع به قرون اوليه تاريخ تكوين فقه نمي        الظاهر قدمت اي  
پردازان كلامي است، وبه طور كلي بيش ازآنكـه موضـوع از              گرم شدن بازار نظريه   

هاي نـزاع     اصولأ مدعا چه بوده است؟ و ريشه      . مباحث فقهي باشد، بعدكلامي دارد    
  تواند باشد؟  چه ميهاي دنبال كننده مسأله چيست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه

  . غزالي، تخطئه و تصويب، مصوبه، مخطئه، فقه شيعه:ها واژه كليد

                                                 
  E-mail: mdamad@ias.ac.ir ت علمي دانشگاه شهيد بهشتي   أعضو هي. 1
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اي مورد يكي از مباحثي كه در علم اصول فقه شيعي به نحو تطبيقي و مقايسه
فقهاي شيعي امامي در اين مسأله با . بحث قرار گرفته مبحث تخطئه و تصويب است

اند كه از مختصات گيري كرده اي موضعونهمكاتب اهل سنت به گفتگو نشسته و به گ
له أ كه مسدهدان نشان ميينيشي مطالعه در آثار پ1.و منفردات طرفين شده است

 مورد گفتگوي )قرن پنجم هجري قمري (خ طوسييتخطئه تا زمان ش ب ويتصو
 آن را وگويي شدهار مختصر ي معاصر بس اصوليدر كتب هر چند كه 2 بوده استجدي

  .3اندشتهمسلمّ انگا
  ،در عالم واقع حكمي ندارد وندافتند خدگله ميز از معت دسته قليليان وياشعر

اين نظريه را . گرددنظران بر آن مستقر مي بلكه حكم خدا همان است كه آراء صاحب
و پيروان آن » تخطئه«نظريه مقابل را . نامندمي» مصوبه«و پيروان آن را » تصويب«

  .گويندمي» مخطّئه«را 
گزاري الهي  را به بشر سپرده است و به تعبير   نظريه تصويب در حقيقت قانون 

ديگر به بشر اين اختيار را داده است كه به صلاح و مصلحت خويش تشريع كند و 
دقيقاً همانند مكتب ليبراليسم غربي كه  . هر حكمي را كه وضع كرد به خدا نسبت دهد

 با اين تفاوت كه ديگر مكتب مزبور، ؛رار داده بشر را  به جاي خدا ق،در امر تقنين
گويند، يعني آنان اين گروه را مصوبه مي. كنداحكام را به خداوند منتسب نمي

كنند و محصول فكري گاه خطا نمي گذاران بشري هيچ معتقدند كه مجتهدان و قانون
  .آنان عيناً احكام الهي است

  :طرح بحث توسط آخوند خراساني چنين است
 في العقليات، واختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا لتخطئه علي اهملكلاتفقت ا «

 حكم يؤدي إليه الاجتهاد سألهفيها أيضا، و أن له تبارك وتعالي في كل مه لتخطئبا

                                                 
طوسـي،   .  758، ص 2، ج ةيع الي اصول الـشر    ةيعالذرالهدي،      علم. 363، ص   2، ج المستصفيغزالي،  : رك. 1

، 2، جقـوانين الاصـول  ميـرزاي قمـي،   .  244، صمبادي الوصولعلامه حلي، . 726-725، صص2، ج العده
  .284ص

  .طوسي، همانجا. 2
  .پاورقي42-40، صص2، جاصول الفقهمظفر، .  365، ص3، ج الاصولةيكفاآخوند خراساني، : رك. 3
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و قال مخالفونا بالتصويب، و أن له تعالي أحكاما بعدد آراء .  و إلى غيره أخريتاره
  1.»هاد هو حكمه تبارك و تعاليالمجتهدين، فما يؤدي إليه الاجت

و وادي مطرح كرده است، در عقليات و در  دايشان موضوع تصويب را در
عقليات منظور اعتقادات است كه آن را اتفاقي و بدون اختلاف دانسته كه . شرعيات

منظور از شرعيات، احكام شرعيه فرعيه . مگوييما در سطور آينده از آن سخن مي
 پيرو -گويد اصحاب ما يعني همه اماميانخراساني مي. ستا» احكام فقهي«يعني 

اي حكمي دارد كه ممكن است گويند خداوند در هر مسألهنظريه تخطئه هستند، و مي
مجتهدان به آنها واصل شوند و ممكن است سعي آنها برخطا باشد و به حقيقت 

دند احكام  قائل به تصويب هستند، و معتق- يعني اهل سنت-و مخالفين ما. نرسند
خداوند به عددآراء مجتهدين است، هر چه اجتهاد مجتهدان بدان برسد، حكم خداوند 

 .     است
 به بيان ديگر آخوندخراساني و فقيهان اماميه معتقدند خداوند به موجب مصالح و 
مفاسد واقعي براي فعل و يا ترك افعال آدميان، احكامي در هر مورد وضع كرده 

ها بايد نهايت سعي   و البته انسان. م، عالم و جاهل مشتركنداست كه در آن احكا
به نظر مخطئه فهم شريعت . خود را به خرج دهند تا حكم خدا را به دست آورند

 و به تعبير ديگر مخطئه ه همان شريعت و برابر با آن باشد،همواره چنين نيست ك
ت، در حالي كه مصوبه نيس) اتّحاد(هماني معتقد بودندكه ميان دين ومعرفت ديني اين

  .اندهماني ميان دين و معرفت ديني بوده قائل به اين
 قليلي از معتزليان و ابوالحسن اشعري و عموم ة عد،منظور خراساني از مخالفين

اشعريان و قاضي ابوبكر باقلاني، و فخرالدين رازي، و ابن سريج، و محمدبن حسن 
  .  باشد مي2شيباني، و ابويوسف،

                                                 
  .، همانجا الاصولةيكفا. 1
 ةينهاو نيز جمال الدين عبدالرحيم اسنوي، . 261، ص ارشاد الفحول محمدبن علي بن محمد شوكاني،      : رك. 2

  .34، ص6، جالمحصوللدين رازي،  و نيز فخرا560، ص4، جالسئول
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 و طرفدار 1هان شافعي مذهبداران مكتب اشعري در كلام واز فقياز نام غزالي كه 
  :نويسدسرسخت نظريه تصويب است مي

 آن است كه در مواردي كه ،برآنند) پيروان نظريه تصويب(آنچه محققين مصوبه «
 با دلائل ظني قابل  حكم معيني وجود ندارد كه، وارد نشده"نصي"از سوي شارع 
بالعكس حكم شرعي، تابع نتائج دلائل ظني است و هر چه  بلكه دستيابي باشد؛

يابند و برآن رأيشان مستقر گردد همانها احكام خداست و همين  مجتهدان بدان دست
   2»نظر مورد اختيار من است

كنيد غزالي  موضوع و محور بحث تخطئه و تصويب را طور كه ملاحظه مي همان
يعني نصي از است، » مالانص فيه «اي قرار داده كه به اصطلاح خودشدر حوزه

داند كه مجتهدان براي  يعني موضع نزاع را  مواردي مي. تسوي شرع وارد نشده اس
ور وصول به احكام به مدد استنباط از متون شرعيه با استناد به اصولي مانند اصل ظه

 نيز مشمول موضوع محل ؛ شوندمتوسل مي بدان  و يا اصل عموم و يا اصل اطلاق،
  آنچه از محل نزاع بيرون است جايي.اع نظريه خطا ناپذيري مجتهدان دانسته استنز

  .است كه شرع درآن مورد نص صريح دارد و نياز به اجتهاد مجتهدان نيست
 آنچه مسلماً در اين نزاع مطرح است ،با توجه به تفكيك ميان موضوع وحكم

، مانند تعيين قبله،  موضوعات احكام كلي شرعي است و نه موضوعات آنها،احكام
ت و امثال اينها از نظر برخي بيرون از محل نزاع اكر، فقر و غنا براي مصرف زك ازهاند

   3.دانداست، ولي غزالي تمام موضوعات را نيز مشمول تصويب مي
  :كند به شرح زيرمحقق خراساني براي تصويب سه معنا تصور مي

ه مجتهدين به چه آرائي درآينده دانسته كاينكه شارع از روز ازل چون مي: اول
خواهند رسيد، لذا به عدد همان آرائي كه آنان خواهند رسيد، حكم واقعي وضع كرده 

                                                 
فتح العزيـر    كه رافعي قزويني برآن شرحي دارد تحت عنوان          الوجيزغزالي كتابي در فقه دارد تحت عنوان        . 1

 .في شرح الوجيز

  363، ص 2، ج المستصفي غزالي، . 2
  374، همانغزالي، . 3
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           1.است
  .اي برسد، همان، حكم خدا در باره اوستپس هركس به هر نتيجه

گويد اين تحليل هرچند با اشكال عقلي مواجه نيست، ولي با خراساني مي
مواجه است از جمله اينكه روايات متواتر وجود دارد حاكي از اشكالات ديگري 

اي حكمي دارد كه عالم و جاهل در آن اينكه خداوند متعال در هر مورد و واقعه
اي احكام  خواه مجتهدين به آن دست بيابند و خواه نيابند و در هر واقعه،ندا مشترك

  .   مفيد يقين و علم است و خبر متواتر ؛متعدد وجود ندارد تا تصويب توجيه شود
تقدند اماميه قبل از خراساني  از جمله شيخ طوسي و سيد مرتضي نيز عاصوليين م

 ولي 2.انددانند اشاره كردهبه احاديثي كه احكام را ميان عالم و جاهل مشترك مي
پردازان كفايه  برخي از حاشيه. اخبار متواتر استدقيقاً معلوم نيست منظورشان كدام 

اند كه منظور ايشان همان اخباري است كه دلالت بر آن دارد كه در  دادهاحتمال
 ، و امر به احتياطط نمودموارد ترديد و وجود شبهه در حكم خداوند بايستي احتيا

دليل بر آن است كه خداوند در هر موردي حكمي مشترك ميان عالم و جاهل  
اجماع اماميه بر اين امر نيز خراساني همانند شيخ طوسي عليه اين توجيه به  3.دارد

  4.شودمتمسك مي
اينكه شارع مقدس پس از رسيدن مجتهد به نتيجه انشاء رأي كند و مطابق : دوم

  .5اي كه او بدان واصل شده حكم وضع نمايدنتيجه
تفاوت اين تحليل با تصوير پيشين آن است كه در تصوير گذشته، قبل از اجتهاد 

ر حالي كه وضع احكام در تحليل اخير پس از اند دمجتهدين احكام وضع شده

                                                 
لاراء بـان تكـون   أفـي الواقـع بعـدد       فلو كان غرضهم من التصويب بانشاء احكام        . (، همانجا  الاصول ةيكفا. 1

 اليها الاجتهادات احكاماً واقعية، كما هي ظاهريه فهو و ان كان مـن جهـة تـواتر الاخبـار و                     ةيالاحكام المؤد 
  ).اجماع اصحابنا الاخيار علي ان له تبارك و تعالي في كل واقعة حكماً يشترك فيها الكل، الا انه غير محال

  .، همانجاالذريعهسيد مرتضي، . 726و725صص، 2، جالعدهطوسي، : رك. 2
  .451-448 ، صص 8، جالدرايةمنتهي سيد محمد جعفر مروج جزائري، . 3
  .همان منابع. 4
و لو كان غرضهم منه الالتزام بانشاء الاحكام علي وفـق آراء الاعـلام بعـد                 : 365 ص 3، ج  الاصول ةيكفا. 5

  . اوالخبرالآيةاو يستظهر من ! ا لا يكون له عين و لا اثر؟الاجتهاد فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عم
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  .اجتهاد و وصول به نتيجه است
گويد اين تحليل از نظر عقلي مواجه با اشكال دور خراساني در نقد اين وجه مي

است زيرا اجتهاد به معناي نهايت تلاش براي وصول به حكم خداست، و اجتهاد 
بنابراين اجتهاد متوقف .  ستمعنابراي رسيدن به حكمي كه وجود خارجي ندارد، بي

بر وجود حكم است و چنانچه وجود حكم هم متوقف بر اجتهاد باشد دور خواهد 
  1.بود و دور محال است

اينكه تصويب در مرحله فعليت حكم باشد نه جميع مراتب آن، و مجتهد : سوم
 سوي شارع انشاء شده است دنبال يافتن آن حكمي است كه در واقع از ههرچند ب

رسد حكم فعلي او همان است اگرچه موافق با حكم واقعي  هرچه به آن مي عملأولي
  2.نباشد

  :حكم شرعي در هر مورد  مراحلي دارد به شرح زير:توضيح مطلب اين است
   مرحله اقتضاء.1
   مرحله انشاء.2
   مرحله فعليت .3
   مرحله منجز.4

 براي تحصيل آن منظور از مرحله اقتضاء، صرفاً وجود مصلحتي است كه شارع
اي است كه شارع  منظور از مرحله انشاء مرحله. حكم را انشاء خواهد كردمصلحت، 

  .نمايدبر اساس وجود مصلحت انشاء حكم مي
به نظر خراساني امارات و حجج شرعيه از سوي شارع اقامه گرديده تا بندگان 

 به حكم مزبور واصل حال اگر آنان توانستند. بتوانند به احكام انشاء شده دست يابند
رسد و در غير اين صورت يعني آنگاه كه سعي شوند، حكم انشائي به فعليت مي

جويندگان به خطا رود و نتيجه واصل شده براي آنان منطبق با همان حكم انشائي 
نباشد حكم مزبور در همان مرتبه انشاء متوقف و حكم ديگري مطابق با همان 

رسد و حكم اند، براي آنان به فعليت مييافته  آن دست بهئاًاي كه هر چند خطانتيجه
                                                 

  .، همانجا الاصولةيكفا. 1
  ........ الي الحكم الفعلي بالنسبةالاان يراد التصويب : همان. 2
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وجه  و چنانچه كسي به هيچ. فعلي واجب الامتثال نسبت به آنان همان خواهد بود
 حكمي براي او فعليت اي برايش اقامه نگرديده و يا به آن دست نيافته هيچاماره

  .تواند آراء مجتهدان مختلف گردد و از اين رهگذر مينخواهد داشت
منظور از مرحله تنجز مرحله اجراي حكم است، زيرا چه بسا پس از آگاهي و 

  .فعليت يافتن حكيم به علت عدم تحقق موضوع قال اجرا نباشد
ظاهراً دو معناي نخست نسبت به نظريه تصويب از سوي اشعريان است و تصوير 

اي و به گونه داند  ميرا خراساني امري معقول تصوير اخير. سوم از سوي  معتزليان
 در تصويب اشعريان احكام اجتهادي و ظني حكم واقعي، تابع و فرع 1.پذيرفته است

 شارع آراء و نظرهاي فتوادهندگان را در بر قيام اماره و رأي مجتهد است و اصولاً
 و تصويب معتزليان كه غزالي به 2.حكم خود دانسته است كثرت عين اختلاف و

هي بر پايه مصلحت و اي و موردي حكمي الهر واقعه در 3دهدشافعي نيز نسبت مي
 مثلأ(مفسدت واقعي دارد، ولي در حق جاهل به آن حكم واقعي بر طبق مفاد اماره 

  .4مصلحت و به تبع حكمي حادث مي شود)  احتياط و يا برائتمثلأ(يا اصل ) اخبار
ول از  مقبلي شيعي نيز با معاني و تقريرهاييواقعيت اين است كه در سنت اصو

در متون شيعي گاه با همان بياني كه از خراساني نقل كرديم . تصويب مواجه هستيم
مبني برتفكيك مراتب حكم، اقتضا، انشاء و فعليت وگاه با بياني كه از زمان وحيد 

 نوعي تصويب را ، مبني بر تقسيم حكم به ظاهري و واقعي5بهبهاني مرسوم شده
و عيين تكليف براي مكلفي است كه در مقام تحير حكم ظاهري ناظر به ت. اندپذيرفته

اي است كه حكم ظاهري همان نتيجه. 6برد شك نسبت به حكم واقعي به سر مي

                                                 
  . في التصويب بهذا المعني بل لا محيص عنه في الجملهاستحالةفلا : ..، همانجا الاصولةيكفا. 1
؛ و نيـز    16ص) تقريرات سيد ابوالقاسم خـوئي    (،  أي السديد في الاجتهاد و التقليد     الرعرفانيان، غلامرضا،   . 2

 ؛ و نيـز غزالـي،       697ص) همراه درر الفوائد حائري يزدي    (،   في الاجتهاد و التقليد    رسالةاراكي، محمد علي،    
  .همانجا

    .362، صهمانغزالي، . 3
  .73ص) حمد تقي بروجرديتقريرات به قلم شيخ م(،  الافكارةينهاآقاضياء عراقي، . 4
  .191-190، به كوشش عبداالله نوراني، صصفرائد الاصولانصاري، شيخ مرتضي، . 5
  .6، ص 1، ج اصول الفقهمظفر، محمد رضا، . 6
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  بدان )  احتياط- تخيير- برائت-استصحاب(مجتهد از طريق امارات و اصول عمليه 
  .اي جز عمل به آن نداردرسد و وظيفهمي

ت سلوكيه وجود دارد كه به تصويب اي تحت عنوان مصلحدر سنت شيعي نظريه
 در نفس متابعت و پيروي از ،به موجب اين نظر شرع مقدس. شيعي مشهور است

تواند در فرض عدم اصابت به امارات شرعيه مصلحتي الزام آور نهفته است كه مي
  1.واقع، مصلحت فوت شده را جبران نمايد

ا نخواهد بود زيرا حكمي گاه برخط به موجب اين نظريه نيز به هرحال مجتهد هيچ
  .       كه بدان نائل شده حكمي از احكام شريعت است هرچند كه حكم واقعي نباشد

  
  منشاء نزاع

شتر رسد و بيعلي الظاهر قدمت اين نزاع به قرون اوليه تاريخ تكوين فقه نمي
 شاهد اين مدعا اين است كه كلام. پردازان كلامي است ناشي از گرم شدن بازار نظريه

دهد اينكه ابوحنيفه و شافعي پيرو تصويب بوده و يا پيرو تخطئة غزالي نشان مي
اي كه از شافعي به جا مانده مبني  بصري جملهنيابوالحسمثلاً  . 2اختلاف وجود دارد

دليل بر مصوبه بودن » هر مجتهدي آنچه را بدان مكلف بوده اداء كرده است«بر اينكه 
برخي معتزله بغداد را به استناد اينكه آنان به نفي تقليد  و غزالي 3.شافعي دانسته است

 نيز وي معتقد است . اند اهل تخطئه دانسته استبودهمعتقد و وجوب نظر براي عامي 
افرادي مانند بشر مريسي، ابن عليه و ابوبكر اصم از قائلان به قياس و جمله منكران 

  .4اندقياس مانند ظاهريان پيرو نظريه تخطئه بوده
  احتمالات و ،بنابراين با وجود متأخر بودن اين نزاع، در خصوص منشاء آن

                                                 
 همانجـا ؛  و نيـز مظفـر،        37، ص 1ج) تقريـرات ميـرزاي نـائيني     (،    فوائد الاصول كاظمي ، محمد علي ،      . 1

  .230ص
  .همانغزالي، . 2
  .949، ص2، جالمعتمدين بصري، ابوالحس. 3
،  النـاظر  روضـة ابن قدامـه، عبـداالله،      : ، براي ديدن نظريات نامبردگان رك     364-361، صص همانغزالي،  . 4
  .414ص4-3، جالاحكام، و نيز آمدي،  415-414، ص2ج
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از جمله آنكه اين نزاع  معلول رواج احاديثي منقول از . رسدوجوهي به نظر مي
از طريق عمرو بن عاص و ابوهريره است كه آن حضرت فرموده ) ص(رسول االله 

  اجر واحد ،در صورت خطا و ، دو پاداش؛اگر فقيهي اجتهاد كند در صورت اصابت«
خطاي مجتهد را به رسميت ) ص(به موجب اين حديث پيامبر. 1»خواهد داشت
  .شناخته است

احتمال ديگر اينكه اين نزاع به خاطر توجيه آراء و تصميمات متخذه از سوي 
اصرار بر تصويب به خاطر آن بوده كه حتي حكام را . حكام و واليان بوده است

  . مصوبه لااقل آنان را معذور بخوانندمرتكب خطا ندانند و
ين خصوص تحليل طباطبائي بروجردي يكي از شاگردان نامدار خراساني در ا

  :كه خلاصه آن چنين استتاريخي جالبي دارد
ه بطلان نظريه تصويب اجماعي است ميان فقيهان و اصوليان چنين مشهور است ك

زيرا ! ي شما را فريب دهددر حالي كه نبايد چنين شهرت. ]اجماع اصطلاحي فقه[
چنانچه به تاريخ مسأله تخطئه و تصويب مراجعه شود به خوبي واضح خواهد شد كه 

 تا اجماع در آن حجيت داشته و ،تعبدي رعياين مسأله از مسائل عقلي است نه ش
له، اجماع متكلمين از اماميه از حيث كلامي بل استناد باشد، اجماع در اين مسأقا

 و نه اجماع فقيهان و محدثين كه يكي از حجج شرعيه فقهيه بودن آنان  است
نشأت ) ص(له از نزاع در مورد احوال صحابي رسول االلهباشد و نزاع در اين مسأ مي

جمعهم مبراي از بأينكه آيا همه صحابي آن حضرت مطلقأ و گرفته است مبني بر ا
  ؟2هرگونه خطا و فسق هستند يا خير

مين از اهل سنت برآن شدند كه هركس به صرف له برخي از متكلدر اين مسأ
آنكه واژه صحابي پيامبر بر او اطلاق شود و از مصاديق اين عنوان قرار گيرد هركه 
باشد و زهر جا برسد خطا در باره او معنا و مفهوم ندارد چه برسد به آنكه فسقي از 

، اين تناقض باشنداو سرزند، و چنانچه صحابي آن حضرت درآراء و عقائدشان م

                                                 
  .1342، ص3، جصحيحو نيزمسلم، 157 ص8، جصحيحبخاري، . 1
هاي كلامـي ميـان       شود تاكنون نيز در شمار بحث     ناميده مي » ي الصحاب لةعدا«: اين مسأله كه تحت عنوان    . 2

  .شيعه و سنيّ زنده و مطرح است
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كند، و بنابراين كشف از خطاي بعضي و حقانيت ديگري نمي تناقض و اختلاف،
در ) ع(ليبرخطا بوده و نه ع) ع( طالب معاويه در مبارزات عليه علي بن ابي

 در مقابل برخي معتقد شدند كه چنين نيست، و همواره در . مبارزاتش عليه معاويه
گران بر خطايند هر چند كه آنان نيز ميان صحابه يك نفر بر صواب و حق است و دي

 و بعضي ديگر گفتند كه اندمعذورند زيرا بر وفق نظر اجتهادي خود عمل كرده
. صحابيان نه فقط ممكن است خطا كنند كه آنان نيز ممكن است مرتكب فسق شوند

البته قائلين به اين قول اخير در ميان اهل سنت بسيار كم و قليلند و حتي آنان را به 
  .منتسب ساخته اند» ذهب اصحاب بدعتم«روان پي

بروجردي آنگاه كلام شيخ طوسي را به شرح زير به عنوان مؤيد خويش نقل 
  :كند مي

:  مطلبي گفته كه ملخص آن چنين استالعدهعفر طوسي در كتاب و شيخ ما ابوج«
 همه متكلمين فرقه حقه از متقدمين و متأخرين بر اين امر اتفاق نظر دارند كه

  .»اصحاب راي صحيح و صواب يك گروه بيشتر نيستند و باقي بر خطايند
له بطلان ي شاهد بر آن است كه اجماع در مسأبه نظر بروجردي كلام شيخ طوس

تصويب، اجماع متكلمان از حيث كلامي است و نه اجماع فقيهان ومحدثان، زيرا 
ند و از مسائل شرعيه نشي آن به گفتگو ميبارهمسأله كاملاً عقلي است و متكلم در

   1.رسيده باشد  به ما،دست هباشد كه دست بنمي) ع(برگرفته از معصومان 
خلاصه نظر بروجردي دو مطلب است يكي اينكه اجماع در مسأله تصويب و 

له از مسائل ا حجيت شرعي داشته باشد، بلكه مسأتخطئه از اجماعات فقهي نيست ت
 و ديگر 2.تكلمان است پس حجيت ندارد و اين اجماع از اجماعات م استكلامي

 اند خواستهاينكه طرفداران نظريه تصويب در حقيقت با طرح و تثبيت اين نظريه مي
مال آنان جايگاهي را معصوم بدانندكه خطا در خصوص اع) ص(كليه صحابي پيامبر 

در حالي كه اماميان كه امكان !  آن خسروان كنند شيرين باشدنداشت و هرچه 

                                                 
  .151-150، صص) به قلم حسينعلي منتظري(، تقريرات  حاج آقا حسين بروجردي  الاصولةينها. 1
انـد  را كه به اجماع تمسك كـرده      ) آخوند خراساني (ايشان از اين رهگذر نظر شيخ طوسي و نيز استادش           . 2

  .نقد فرموده است
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پذيرند معتقدند، صرف عنوان هاي قدسي مي  درخصوص بعضي از انسانعصمت را
  . باشدي براي دريافت منزلت عصمت از خطاتواند دليل كافصحابي بودن نمي

  
   دغدغه اصلي اشعريان متأخر

خواهيم ببينيم اگر بخواهيم با قطع نظر از اهداف مناشيء اوليه نزاع، حال مي
كه   ظريه تصويب در بستر جريان تاريخم، پيروان  نخوشبينانه به تداوم مسأله بنگري

اند، با گرفتهراررأس آن بزرگان اشعري مسلك هستند و تقريباً روياروي با معتزليان ق
اي در سر داشتند؟ آيا كردند و چه دغدغهاصرار بر اين نظريه چه اهدافي را دنبال مي

  اشيم؟    توانيم توجيهي منطقي لااقل براي طرح مسأله داشته بمي
حو شفاف بررسي شود كه لوازم اين مباني را به نوقتي ملموس ميله اهميت مسأ

بسياري از مباني در مباحث نظري .  و امعان نظر قرار دهيمنموده و مورد توجه
شود كه طراحان آن چه بسا متوجه به لوازم مباني خود توسط بسياري مطرح مي

 آن لوازم براي آنان دشوار باشد، ولي در التزام به، نيستند و شايد در فرض توجه
  .  گرددبستر زمان به تدريج توسط نظريه پردازان، آثار مباني شفاف و مترتب مي

دهد كه مطالعه اسناد تاريخي در خصوص نزاع اشعريت و اعتزال چنين نشان مي
ا گراني از  اهل اعتزال راقل تحت پوشش آن، نعره به خاطر دغدغه ديني، و يا لااشا

ولي نقطه مبهم آن است كه چگونه مباني آنان را، كه نظريه . ساختند مطرح مي
توان منطبق ساخت؟ نظريه تصويب يكي از آن مباني است، با شعارهاي آنان مي

تصويب در شريعت يكي از مباني بنياديني است كه نتايج بسياري برآن مترتب است، 
گراي ضد عقل در حوزه  م گروه وحيبايد ببيني. ز آن گذشتتوان به سادگي او نمي

  رسند؟اي ميدين، با نظريه تصويب به چه نتيجه
هاي ديني و آسيب  رويه دين و در نتيجه رواج بدعتآيا آنان دغدغه توسعه بي

يا بالعكس آنان نگران محدود شدن و انزواي  اند؟ديدن قدسيت حوزه دين را داشته
  اند؟ دين بوده

ا و محدوديت دين را نداشته كه بالعكس نگران توسعه شايد اشاعره دغدغه انزو
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 يعني نگران اند،تقدس حوزه دين  بودهرويه و در نتيجه تزلزل در غير مشروع و بي
 آغشته به هاي مختلف دنيوي،كه طبعاًاند كه آدميان با عقول بشري و با انگيزهآن بوده

يير است احكام و  است و هر روزه در دست تغهزاران خواسته و ميل و گرايش
 بيشتر ، ولي براي استحكام بخشيدن و ضمانت اجرا يافتن؛دنقوانيني را استنباط كن
  . و از اين رهگذر حوزه قدسي دين آسيب ببيندشود  دادهآنها به خداوند نسبت 

به عبارت ديگر محوراصلي نزاع ميان اشعريان و پيروان مكتب اعتزال اين بوده 
ي افعال بشري حكمي دارد كه عالم و جاهل در آن احكام كه آيا خداوند براي تمام

برابر باشند يا آن كه احكام الهي محدود است به همان موارد منصوصه؟ و به عبارت 
؟ يا احكام خدا همان منصوصات است و در حكم  الله في كل واقعه«ديگر آيا 

 اختصاص عره حوزه دين را به منصوصاتاشافيه خداوند حكم معيني ندارد؟  مالانص
دادند و معتقد بودند كه خداوند بشر را مجاز كرده كه در خارج از آن حوزه به مي

 و معتزله منتسب سازدعقل خويش عمل كند ولي مجاز نيست آنها را به خدا 
گفتند دين خدا فراگير است و همه احكام در ازل جعل شده است، قسمتي از  مي

البته در برخي . گردد آدمي واصل ميطريق نصوص بيان شده و مابقي از طريق عقل
» نبي باطن«آنان در تعبيراتشان عقل را . ممكن است خطا كند كه در اين معذور است

استناد به اين تعبير براي سخن معتزلي جاي خدشه دارد زيرا اينكه عقل نبي . دانند             مي
ت باطنه نيز اطلاق باطني است در روايات اسلامي نيز وارد شده كه گاه به آن حج

 اين است كه حوزه و قلمرو اين رسول يا حجت باطني هم نكتة م.گرديده است
 لكن يكي از اين دو فرقه در موارد مالا اند، كجاست؟ كه هر دو فرقه آن را پذيرفته

و ديگري بر عهدة ) معتزلي(گذارد نص فيه، حكم عقل را بر عهدة شريعت نيز مي
  ).اشعري(گذارد شريعت نمي

 منظور اشاعره از اينكه گفته اند حكم خدا تابع ظن مجتهد ،به موجب تفسير فوق
 عقلاني خود عمل كند ولي است اين بوده كه خداوند راضي است كه بشر به مظنونات

 الهي هستند و او مجاز است كه اين بدان معنا نيست كه مظنونات بشري كلاّ احكام
كم خداست به خداوند هاي خود را به عنوان اينكه او قادر بر دستيابي به حيافته

-يافتهدانستند و  ان بشررا قادر بر كشف حكم خدا مي در مقابل معتزلي. منتسب سازد
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  .دانستند  بشررا معذور مي در موارد خطادادند ورا به خداوند نسبت ميهاي خود 
تواند منطبق اين تفسير با عقائد اشعريان و معتزله در مورد حسن و قبح نيز مي

گفتند حسن و قبح در ذات افعال بشري وجود ندارد بدين بيان كه اشعريان مي. گردد
ند كه حسن و قبح صفت ذاتي افعال  و معتزله قائل بودآنها را تشخيص دهدتا بشر 

 بودند كه بتواند بدان واصل گردد بشري است و به چنين قدرتي براي عقل بشر قائل
تواند حسن يا قبح باشند و بشر قادر به گفتند چون افعال مي و بنابراين معتزله مي

زمه حكم  و به دليل ملايابد تواند به افعال حسن و قبيح دستتشخيص است پس مي
. شوندهاي عقلاني بشري احكام الهي مي بنابراين تمام يافته. ا را استنتاج نمايدخد

شارع بدان حكم كند،  و بنابراين گفتند كه حسن و قبح همان است كه اما اشعريان مي
يابد و بگويد  تواند به حسن و قبح واقعي دست و نميبشر فاقد چنين قدرتي است

 به وسيله عقل خود به چيزي رسيد و آن را حسن بشر اگر. آنها احكام الهي هستند
  .تشخيص داد آن امر وجوب شرعي ندارد چون بشر قادر به درك آن است

ممكن است تحليل ديگري ارائه گردد مبني بر اينكه اشعريان  نگران آن بوده اند 
رنگ   ها و نهادهاي ديني را متزلزل و شريعت را كم كه  معتزله با عقل گرايي، پايه

ايند، و به تعبير ديگر آنان با به كارگيري عقل در امور زندگي بشري موجب نم
 از اين رهگذر دست به موضع گيري . ختن دين و منزوي كردن آن شوندمحدود سا

  .اندمحكوم ساخته) اعتزال(گيري و فاصله گرفتن عليه معتزله زده، آنان را به گوشه
ن منزوي شدن و يا كم رنگ شدن دين اشعريان نگرااگر اين تحليل را بپذيريم كه 

 از قضا سركنگبين "اند، بايد اذعان كنيم كه بوده و لذا نظريه تصويب را در انداخته
 دين ،بزيرا بر حسب نظريه تصوي.  است"وده روغن بادام خشكي نمصفرا فزوده و 

ر، نتيجه اين طرز فك.  تر شود نه وسيعتر مي با توجه به محدود شدن قلمروش، مضيق
گذاري است، يعني درست همان  قرار دادن بشر به جاي خداوند در امر قانون

بدين معني كه خداوند امر تقنين را به طور كلي و يا لااقل در غير . ليبراليسم غربي
بنابراين حوزه دين به همان  .فكر بشري واگذار كرده استموارد منصوص به 

  .شود ي وانهاده ميد ومابقي به عقول بشرابي منصوصات اختصاص مي
 نتيجه تفكر تصويب همان است كه امروز ،اخير كه براساس تحليلتوان گفت مي
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با اين توضيح كه . و يا محدود شدن قلمرو دين» دين حداقلي«گويند اي ميعده
ماند به عقول بشري واگذار قلمرو دين همان محدوده وحي است، و آنچه باقي مي

 يعني -آورد به دين دست مي هنچه را با عقل خود بشده، و هيچ كس حق ندارد كه آ
هاي عقلي  منتسب سازد، هرچند كه موظف به عمل به آورده-محصول وحي نبوي 

خويش است و لذا قابل تغيير و دگرگوني بر حسب زمان، مكان، افراد و موارد 
  .      مختلف است

ليل سومي را نيز انيم تحتو مي،نسبت به نظريه تصويبهاي فوق  در كنار تحليل
 مبني بر اينكه شايد بنيان گذاران نظريه مزبور دغدغه خاطرشان عقب ماندن بيفزاييم

احكام شريعت از زمان بوده است، و به منظور روز آمد كردن دين چنين انديشه 
 دين ،كردند كه اگر براي خداوند احكام ازلي ثابت قائل شوندشايد فكر مي. اندكرده
با اين نظريه . كند و از روند زمان عقب خواهد افتاد كت زمان همراهيتواند با حرنمي

كه هر چه صاحبنظران و مجتهدان به هر آنچه كه  نائل شوند حكم همان است، تغيير 
  .اندپذيري را در شريعت تأمين ساخته

  .ن گونه راه حل، پاك كردن صورت مسأله به جاي حل مسأله استاما اي
 اشعريان متشرع كه خود را حافظان ،ها يك از تحليلخلاصه آنكه بر اساس هر

اند لازمه بردهفي كرده و حريف خود را با اتهام مزيل دين از ميدان به دردين معر
دهد، يا به محدود كردن قلمرو دين نظرشان در خصوص تصويب نتيجه معكوس مي

  .دن بشر در امر تقنين به جاي خداانجامد و يا به  جايگزين كرمي
زيرا در اين نظام .  چيزي شبيه به نظريه تصويب است1لا وز نظام حقوقي كامنامر

سنجند رأي قانون همان است كه قضات با توجه به عرف و انصاف و مصالحي كه مي
دهند همان قانون است در حالي كه در نظام حقوق دهند و به هرچه رأي ميمي

  .      بند و منطبق با آن رأي بدهندكنند كه قانون موجود را بيا  قضات سعي مي2مدون
  
  

                                                 
1. Common Law 
2. Statute Law 
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  تصويب در اعتقادات

. پذيردجالب است بدانيد كه غزالي تصويب در فروع يعني احكام شريعت را  مي
غزالي نخست از . ولي نكته قابل توجه موضوع تصويب در اصول اعتقادي است

  . كندنقل مي» جاحظ«
 ان كان ةود و النصاري و الدهري الاسلام من اليهملةذهب الجاحظ الي انّ مخالف «

و ان نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير . معانداً علي خلاف اعتقاده فهو آثم
و اما الآثم . و ان لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو ايضا معذور. آثم

 المعذبّ هوالمعاند فقط لان االله تعالي لا يكلّف نفساً الاّ وسعها، و هولاء عجزوا عن
   1»فةدرك الحق و لزموا عقائد هم خوفاً من االله تعالي اذا سد عليهم طريق المعر

در متن فوق مخالفين ملت اسلام را بر چند دسته تقسيم كرده است به  جاحظ
  :شرح زير

اند، ولي بر خلاف اعتقاد قلبي كه به حقانيت دين اسلام در قلبشان رسيده  آنان-1
  .كنندخود عمل مي

  .انداند، ولي به حق واصل نشدهانديشه و تأمل كردهكه  آنان-2
كه به طور كلي به اين وظيفه كه بايد تأمل و نظر كنند آشنا نبوده و توجه   آنان-3

  .اندنداشته
باشند، و نزد خداوند مي» معاندين« از ميان اين سه دسته تنها دسته نخست 
و چون » يكلفّ االله نفساً الّا وسعهالا «معذبّند و دو دسته ديگر معذورند به دليل اينكه 

اند و باب حق بر آنان مسدود بوده و لذا اين دسته نسبت به درك حقيقت ناتوان بوده
  عنداالله ،اندچون بر اساس ترس از خداوند بر حفظ اعتقادات خود پاي فشرده

  .معذورند
تكليف مالا «حقيقت كند با اين استدلال كه رسيدن به   غزالي اين نظريه را رد مي

  2. لذا  هر كس نرسد كوتاهي كرده و مقصر است. نيست» يطاق

                                                 
  .359،ص2، جهمانجاغزالي، . 1
  .همانجاغزالي، . 2
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    غزالي همه  غير واصلين به حقيقت را جاهلين مقصر خوانده، در حالي كه به 
علماي اصولي اماميه اين . باشد» قاصر«تواند نه مقصر كه رسد كه جاهل مينظر مي

  1.اندگروه را نيز مطرح كرده
آورد، و  نظريه جاحظ به بياني كه نقل شد سر از تصويب در نمي    به هر حال

در واقع او قائل به تخطئه در اصول اعتقادات بوده است به اين معني كه حق در واقع 
و اگر سعي كرد و نرسيد . يكي بيشتر نيست هر كس به آن رسيد كه رسيده است

  .معذور است
ماميان ميرزاي قمي و صاحب مناهج     اين نظر تا اينجا قابل پذيرش است و از ا

   2.در صورت عدم تقصير و عدم عناد، فرد فاسد العقيده را معذور دانسته اند
 نظريه  3داالله ابن حسن عنبريلي درهمين مقام از شخصي بنام  عبي    اما غزا

كند كه دقيقاً همان گونه كه همو تصريح كرده تصويب در اعتقادات ديگري نقل مي
اين شخص از فقيهان عقلگراي قرن دوم هجري است و او . ور عقلي استمبتني بر ام

مجتهدان در اصول عقائد را مانند مشبهه، موحده، اهل عدل و قدريه، در عين 
  .كندداند، و به تعبير غزالي اصول را به فروع ملحق مياختلاف صائب مي

  :گويدغزالي مي
د مصيب في العقليات كما في ذهب عبداالله بن حسن العنبري الي ان كل مجته"

ان اراد انهم لم يؤمروا الا بما هم عليه و هو منتهي مقدورهم في : الفروع فنقول له
الطلب؛ فهذا غير محال عقلاً، و لكنه باطل اجماعاً و شرعاً كما سبق رده علي 

كيف يكون قدم العالم : و ان عنيت به انّ ما اعتقده فهو علي ما اعتقده فنقول. الجاحظ
ه حقا؟ً و ليست و حدوثه حقا؟ً و اثبات الصانع ونفيه حقا؟ً وتصديق الرسول و تكذيب

ي زيد و  حراماً علء اذيجوز ان يكون الشيالشرعيه كالاحكام هذه الاوصاف وضعيه
اما الامور الذاتيه فلا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها فهذا المذهب . . . حلالاً لعمرو 

                                                 
  . ، مبحث برائت)فرائد الاصول(رسائل انصاري، شيخ مرتضي،  : رك. 2
  .178، صمباني حقوق اسلاميعبده،محمد، . 3
سـال   وي در  .هاي بـزرگ بـصره بـود      قاضي از فق   و محدث، عبيداالله بن حسن بن حصين العنبري متكلم،      . 1

 ).الاعلام زركلي( .درگذشت 166در  ق به قضاوت بصره دست يافت و ه 157ق متولد و  ه 105
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انه أقرّ بان المصيب واحد و لكن جعل المخطي معذوراً بل شر من مذهب الجاحظ ف
  .» لانهم نفوا حقايق الاشياءئيةهو شرٌّ من مذهب السوفسطا

 عقلي ]اصول [عبداالله بن حسن عنبري معتقد است كه هر كاوشگري در: يعني
ما در : غزالي گويد. كند، همانطور كه در فروع چنين استهمواره به واقع اصابت مي

اگر منظور او اين است كه كاوشگر در امور عقلي به بيش از : گوييمم او مينقد كلا
فاق آراء نظري حد توان مكلف نيست، البته چنين امري محال عقلي نيست ولي به ات

رسد و  و اگر منظور او آن است كه هر پژوهشگري به هرچه او مي. . . باطل است 
چگونه ممكن است قدم : گوييماسخ ميشود براي او حق و واقع است، در پمعتقد مي

عالم و حدوث آن، هر دو حق باشند؟ چگونه ممكن است هم اثبات صانع و هم نفي 
آن هر دو حق باشند؟ چگونه ممكن است كه تصديق رسالت نبوي و تكذيب او هر 
دو با واقع منطبق باشد؟ اين گونه امور جنبه وضعي و قراردادي ندارند تا همانند 

امور ! . . .  و براي عمرو حلال باشده حكمي براي زيد حرام باشداحكام شرعي
شر و آفت اين . تواند با اعتقادات تغيير يابد، اعتقاد تابع واقعيات استواقعيه نمي

مذهب از مذهب سوفسطائيان بيشتر است، زيرا آنان نيز حقايق جهان را نفي 
تا ببينيم چه گفته و منظور او البته از عنبري متن اصلي در دست ما نيست .  1كنند مي

و نقد . »ليس في الواقع حق متعين«گفته كه  حسب نقل غزالي او مي2.چه بوده است
                                                 

  .360،  صهمانغزالي، . 1
ثم نصير إلى عبيد االله بن الحسن وقد كان ولـي قـضاء             : آوريم  برخي منابع يافته ايم عينا مي      آنچه فقط در  . 2

هبه وشدة تناقض قوله على ما هو أولى بأن يكون تناقضا مما أنكروه وذلـك أنـه                 البصرة فتهجم من قبيح مذا    
كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبـار صـحيح                   

 ـ                     ى وله أصل في الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربمـا دلـت عل
وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال كل مصيب هـؤلاء                 
قوم عظموا االله وهؤلاء قوم نزهوا االله قال وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزاني مؤمنا فقـد أصـاب                     

أصاب ومن قال هو منافق لـيس       ومن سماه كافرا فقد أصاب ومن قال هو محمود وليس بمؤمن ولا كافر فقد               
بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب                    
لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني قال وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه والقول بالـسعاية                  

بكافر وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب قال ولو قـال قائـل إن              وخلافه وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن        
القاتل في النار كان مصيبا ولو قال هو في الجنة كان مصيبا ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان مصيبا إذ كان إنمـا                       
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غزالي اين است اگر منظور شما آن است كه خاطيان معذورند اين همان نظري است 
. هرچند عقلاً امر ممكني بود شرعاً منطقي نبود. كه از جاحظ مورد انتقاد  قرار داديم

ي اگر معتقديد كه خطا در اصو ل اعتقادات عقلاني وجود ندارد، امري غير معقول ول
  .است، و سر از سفطه در مي آورد

البته ممكن است عنبري همان حرف كانت را در خصوص قضاياي جدلي 
كانت هم معتقد بود كه در مورد قضاياي حوزه .باشد گفته antinomyالطرفين

رسد، و لذا عقل در وصول به واقع طرف متناقض ميمتافيزيك عقل با برهان به دو 
 كه غزالي در نقد عنبري همانها را بيان كردههايي را  اتفاقاً كانت مثال. ناتوان است
گيرد كه به نقل ابوالحسن بصري، عنبري براي اين احتمال وقتي قوت مي. آورده است

و غير قابل رؤيت مدعاي خويش به آيات متشابه در اموري مانند قابل رؤيت بودن 
 ممكن يا 1.كندله ميكند و حكم به مصيب بودن طرفين مسأبودن خداوند تمسك مي
گفته است، كه اين يعني پلوراليسم ديني را مي» جان هيك«است عنبري همان نظريه 
  2.مقال جاي بحث آن نيست

                                                                                                                   
ا يريد بقوله إن االله تعالى تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهم                  

له إن ذلك كله طاعة الله تعالى وفي هذا القول من التناقض والخلل مـا تـرى وهـو رجـل مـن أهـل الكـلام                           
  ).45-44، صص تأويل مختلف الحديثابن قتيبه، (والقياس وأهل النظر 

وقال الجاحظ وعبيد االله بن الحسن العنبري من المعتزلة بحط الإثم عن مخالف ملة الإسلام إذا نظـر واجتهـد                    
ه اجتهاده إلى معتقده وأنه معذور بخلاف المعاند وزاد عبيد االله بن الحسن العنبري بأن قال كل مجتهد فـي                    فأدا

العقليات مصيب وهو إن أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول وإلا كـان يلـزم                   
الاجتهاد وكذلك في كل قضية عقليـة    من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا ثم اختلاف              

والإثبات بناء على ما أدى إليه من الاجتهاد وهو من أمحل المحالات وما أظن عاقلا يـذهب   اعتقد فيها النفي
 )ق1404ه كوشش سيد جميلي، بيروت، ، ب184/ 4، الاحكامآمدي،  (إلى ذلك

  .990 ص، 2 ج ،المعتمد في اصول الفقهن، يبصري، ابوالحس. 1
براي نگارنده با جناب آقاي جان هيك در منزل شخصي ايشان در بيرمنگام              1387 ملاقاتي كه  سال      در. 2

دست داد، نظريه عنبري را براي ايشان مطرح كردم، براي ايشان بسيار جلب توجه كـرد، و آن را بـا نظريـه                       
  .شان بنگارممطرح شده ازسوي خود بسيار نزديك ارزيابي كرد، و  از من خواست تا مشروحاً براي
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  منابع
  .ق1404، بيروت، ، به كوشش سيد جميليالاحكام  في اصولالاحكام بن محمد،   عليآمدي، -

  .ق. هـ1410، رياض، المناظرةو جن الناظرةروض ابن قدامه، عبداالله، -

  .ق1393، بيروت، تأويل مختلف الحديثابن قتيبه،  -

، دفتـر  )حـائري يـزدي  الكريم  شيخ عبدهمراه دررالفوائد  (،   في الاجتهاد و التقليد    ةرسال اراكي، محمد علي،     -

  . 1408 قم، ه مدرسين حوزه علميه، انتشارات اسلامي وابسته به جامع

  .1343، قاهره،  السئولةينها اسنوي، جمال الدين عبدالرحيم ، -

دفتر انتشارات اسلامي وابسته بـه جامعـه        ، به كوشش عبداالله نوراني،      فرائد الاصول  انصاري، شيخ مرتضي،     -

  . ش.هـ1365قم، مدرسين حوزه علميه، 

  .ق1401ارالفكر، بيروت ،، دصحيحبن اسماعيل،    بخاري، محمد-

 نشر تفكر، طبـع اول، قـم،      ) به قلم حسينعلي منتظري   (، تقريرات   صول الأ ةينها بروجردي، حاج آقا حسين،      -

1415.  

  . ق1385 به كوشش محمد حميداالله، دمشق، ،المعتمد في اصول الفقهن، يابوالحس بصري، -

بقـال،  الحـسين محمـد علـي          عبـد   ، تـصحيح  مبـادي الوصـول إلـي علـم الاصـول         ،  مطهربن     حلي، حسن  -

  .ق. هـ1404قم،

دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين حـوزه   ،  الاصولةيكفا خراساني، آخوند ملا محمد كاظم،  -

     .ش1376قم، علميه، 

  .ق1409قم،  مؤسسه آل البيت لإحياء التراث،  ،  الاصولةيكفا خراساني، آخوند ملا محمد كاظم، - 

، ة الرسـال  ةمؤسـس ،  به كوشـش طـه جـابر فيـاض علـواني،              الأصول   في علم  المحصولفخرالدين،     رازي،   -

  .ق.هـ1400رياض،

  .ق.هـ1399، چاپ اول، بيروت، ارشاد الفحول شوكاني، محمدبن علي بن محمد،  -

  . ش1376 ، قم،ه في اصول الفقهالعد طوسي، محمدبن حسن، -

  .1341ن،، تهرامباني حقوق اسلاميمحمد،   عبده،-

  . 1405قم، ) تقريرات به قلم شيخ محمد تقي بروجردي(،  الافكارةينها عراقي، آقاضياء،  -



130  1388، بهار دومجاويدان خرد، دورة جديد، شمارة 

تقريـرات سـيد    (،  الرأي السديد في الاجتهـاد و التقليـد و الإحتيـاط و القـضاء              عرفانيان يزدي، غلامرضا،     -

  .ق.هـ1386نجف، ) ابوالقاسم خوئي

رات دانـشگاه    انتـشا  به كوشش ابوالقاسم گرجـي،      ،  ةعياصول الشر الي   ةعيالذري،    مرتض علم الهدي، سيد     -  

  .ش1348تهران،  تهران،

   .ق1333ج، قاهره، 2 ،صول في علم الأالمستصفيمحمد،   غزالي، -

  . بي نا-،  چاپ سنگي،بي تا صولقوانين الأ  قمي، ميرزا ابوالقاسم، -

االله رحمتـي     ، بـه كوشـش رحمـت      )اي نائيني تقريرات ميرز (،  فوائد الاصول ، محمد علي،     خراساني   كاظمي  -

  .ق1409انتشارات جامعه مدرسين، قم،  اراكي، 

  .  ق1388،  نجف،  ة في شرح الكفايةمنتهي الدراي مروج جزائري، سيد محمد جعفر ، -

  .تا  بيروت، بي،، دارالفكرالصحيح نيشابوري،  بن حجاج قشيري مسلم-

  .1374عيليان، قم، ، اسمااصول الفقه المظفر، محمد رضا، - 


